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   يحكومت اسلام ليضرورت تشك

  قرآن  اتيبر اساس آ بتيدر عصر غ
  (مدظله)يمقام معظم رهبر يهادگاهيبر د ديبا تأك

*محمدصادق يوسفي مقدم7/7/1400  تأييد: 21/1/1400دريافت: 

    چكيده
 ـ   يو فلسفه وجود يمتكلمان امامت را مانند نبوت لطف اله از  انتيامام را اكمـال نفـوس، ص

. بـه  دلالـت دارد  ياله ريناپذليبر آن لطف تعط زيقرآن ن اتآي ومردم و... دانسته  تيادين و هد
 ،كه از هر گونه كفر، نفاق و فسق پـاك باشـد   يدتوحيجامعه  ليبا تشك يلطف اله نيطور قطع ا

 ـمـي  شكل )الشريففرجهتعاليااللهعجل(يبا ظهور موعود اله هاتن  ـ .ردگي  ـال اؤس اسـت كـه    ني
 بتيكه امت اسلام در عصر غآن اياختصاص به حضور امام معصوم دارد  ياسلامحكومت  ليتشك

  آن است؟   ليز موظف به تشكين
 ـ  ياجـرا  يبرا يحكومت اسلام لياست كه تشك نيقرآن ا اتيآ مفاد و عـدالت،   ياحكـام اله

ن ادر دور يحكومت اسلام ،است و اختصاص به حضور امام معصوم ندارد. افزون بر آن ريناپذليتعط
 الشريف)فرجهتعاليااللهي(عجلو ظهور حضرت مهد يبه تحقق وعده اله يتكامل يدر حركت بتيغ

 ثابـت  يمقام معظم رهبـر  شاتيبر فرما ديكأو با ت يقرآن يليمقاله با روش تحل ني. اكنديكمك م
ر سيجامعه را در م ،يافزون بر انطباق با لطف و فطرت اله ،بتيدر عصر غ يكرده كه حكومت اسلام

 تيبشـر  يظهور منجبراي را  نهيزم ،يجيتدر تكاملي حركت با و دادهكمال مطلوب و سعادت قرار 
     . دكنيفراهم م

  واژگان كليدي
  اييخامنه آيةااللهحكومت اسلامي، تشكيل حكومت اسلامي، عصر غيبت، 

                                                                                

ــوم و فرهنــگ اســلامي    دانــش * ــأت علمــي پژوهشــگاه عل ــه و عضــو هي : آموختــه حــوزه علمي
y_moqaddam@yahoo.com  
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  مقدمه
 كه امـور خداوند در فطرت آدمي عشق به كمال و عدالت را سرشته و به جهت آن

يـابي بـه آن بـوده و خواهـد بـود.      ناپذيرند، انسان همواره در پي دسـت فطري تخلف
تحقـق آن امـور فطـري در حـد قابليـت       در جهت :پيامبران الهي و امامان معصوم
شـود كـه   اند. اما از آيات قـرآن و روايـات اسـتفاده مـي    جامعه مخاطب خود كوشيده

تنهـا در   ،ل الهي بـه طـور كامـل   عد يهدايت و تربيت انسان به صورت جامع و اجرا
 دگوي ـكـه شـهيد مطهـري مـي    عملي خواهد شد. چنان 7دوران ظهور مهدي موعود

پيروزى نهايى نيروى حق و صلح و عدالت بر نيروى باطل و ستيز و ظلـم، گسـترش   
هـاى انسـانى، تشـكيل مدينـه     جانبه ارزشجهانى ايمان اسلامى، استقرار كامل و همه

يابـد. بـر اسـاس    آل، در دوران حكومت حضرت مهدي تحقق ميفاضله و جامعه ايده
ريشه اين ديدگاه قرآنى است؛ زيرا اين قرآن مجيد است كـه بـا قاطعيـت     ،نظر ايشان

و دينِ الْحقِّ ليظْهـِرَه   هو الَّذى ارسلَ رسولَه بِالْهدى« تمام، پيروزى نهايى ايمان اسلامى
و لَو ين كُلِّهلَى الدشـْرِكونَ   عالْم غلبـه قطعـى   )9 ):61(صـف  و 33 ):9(توبـه ( »كـَرِه ،

د الـذِّكْرِ انَّ الـْارض يرِثُهـا عبـادى         « صالحان و متقيان نْ بعـ ى الزَّبـورِ مـ و لَقَد كَتَبنا فـ
و « كاران و جباران بـراى هميشـه  شدن دست ستمكوتاه ،)105 ):21((انبياء »الصالحونَ
. و       نُريد انْ م الـْوارِثينَ ةً و نَجعلَهـ م ائمـ نَمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفوا فى الـْارضِ و نَجعلَهـ

ذَرونَ       نْهم مـا كـانوا يحـ  »نُمكِّنَ لَهم فى الْارضِ و نُرِى فرْعونَ و هامـانَ و جنودهمـا مـ
ه   قـالَ موسـى  « بشـريت  مندانـه و آينده درخشان و سعادت )6-5): 28((قصص لقَومـ

ةُ للْمتَّقـينَ     نْ عبـاده و الْعاقبـ  »استَعينوا بِاللَّه و اصبِروا انَّ الْارض للّه يورِثُها منْ يشاء مـ
   .)406ص ،24ج ،1372مطهرى، را نويد داده است ( )128 ):7((اعراف

از امداد ويژه الهـي برخـوردار    )الشريففرجهتعاليااللهجلهر چند حضرت مهدي (ع
 قمــي  و 236ص ،2ج ،ق1415 بحرانــي، ؛63-64ص ،1ج ،1386طبرســى، اســت (
ولي با توجه به جريان امور بر اساس نظام عليـت   ،)182-183ص ،4ج ،1368 ،مشهدي

تحقق  ،)119ص ،19جق، 1419االله، فضلو سببيت ( )103ص ،4جق، 1417ي، ياطبابط(
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 ي از يـك يپويـا  و دميدن روح اميد و انتظار از صحيح زمند برداشتاين آرمان متعالي نيا
كـه از  اسـت. چنـان   اسلامي از سوي ديگـر  پذيري جامعهوليتؤسو و خودسازي و مس

شـود كـه مسـلمانان    اسـتفاده مـي   ،گستر جهان دلالت داردكه بر ظهور آن عدالت آياتي
حكومت اسلامي آمـادگي لازم را  بلكه بايد با تشكيل  ،مهدويت را تنها يك آرمان نبينند

  در خود ايجاد كنند.
جامعـه اسـلامي مكلـف اسـت بـا       )العـالي مدظلـه (اياالله خامنهةياز منظر حضرت آ

كـه  مقـدمات ظهـور را فـراهم سـازد. چنـان      ،سازي و تشكيل حكومـت اسـلامي  جامعه
 عبـارت  نآ و بشـود  آماده بايد زمينه )فداه ارواحنا(مهدي موعود براي ظهور«فرمايد: مي
ــردنعمــل از ــه ك ــرآن حاكميــت اســلامي و احكــام ب ــهخ(» اســت اســلام و ق  ،ايامن

  فرمايد: مي چنينهم .)30/11/1370
 امتحــان شــدت بــه ،اســت »لتغــربلنّ االله و« و »لتمحصــنّ االله و« روايــات، در
 كـه  وقتي آن زماني است؟ چه و كجا در امتحان. شويدمي داده فشار ،شويدمي

 هـاي مجاهـدت،  ميدان در مهدي موعود، ظهور از قبل. هدتي هستمجا ميدان
 سربلند و شوندمي وارد هاي آزمايشكوره در ،شوندمي امتحان هاي پاكانسان
 )فـداه  رواحنـا ا(موعود هدفي مهدي آرماني و دوران به جهان و آينديم بيرون
 حسـاب  بـه  ظرمنت حقيقتاً توانيموقتي مي آن ما... شودمي ترنزديك روزروزبه
 زمينـه  )فـداه  رواحناا(مهدي موعود براي ظهور. كنيم آماده را زمينه كه بياييم
 قرآن حاكميت اسلامي و احكام به كردنعمل از عبارت آن و بشود آماده بايد
 ـ شيعيان و مريدان كه بزرگ امتحان اين و تمحيص است ... اين اسلام و  يول

 براي حاكميـت  تلاش امتحان همان ،هستند مواجه آن با )فداه احناارو(عصـر
 يـك  اين ما بزرگ ملّت ،كنيد كوشش بايد اسلام براي حاكميت. است اسلام
 شـدن بـراي نزديـك   و اسـلام  بـراي حاكميـت   قدم اولين... برداشتند را قدم
ل ( و )فـداه  رواحنـا ا(مهـدي موعود  ظهور عهد به هاي مسلمانملتّ  االله عجـ
 قـرآن  حاكميـت  ايجاد آن، و است شده برداشته ايران وسيله ملّت به ،)فرجه
   .(همان)است
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مسلمانان در همه  ،اين مقاله به اثبات اين نظريه پرداخته است كه از نگاه قرآن كريم
 يسـازي و اجـرا  به تشكيل حكومت اسلامي هستند تا افزون بـر جامعـه   ها مكلفزمان

  عدالت، زمينه را براي ظهور موعود الهي فراهم سازند.

  ل قرآني تشكيل حكومت اسلامي در همه اعصاريدلا
اكنون دلايل نظريه لزوم اقامه حكومت اسلامي در همـه اعصـار، بـا هـدف اجـراي      

را ارائـه و بررسـي    7سازي براي ظهور حضرت مهـدي احكام الهي در جامعه و زمينه
  كنيم.مي

  ناپذيري لطف الهي  تعطيل
دانند و براي وجـوب نصـب   بشري ميمتكلمان اماميه نبوت را لطف الهي بر جامعه 

 ،1382  طوسـى،  شـيخ اند (استناد كرده لطف قاعده به نبوت، مانند و رهبري جامعه امام
از منظــر  .)10ص، 1365 حلــى، علامــه و 96صق، 1412 مقــداد، فاضــل ؛70ص ،1ج

فلسفه وجودي امام، به عنوان مقام جانشين پيامبر و بر اساس مقتضـاي حكمـت    ،برخي
بخشيدن به نفوس بشري، رساندن و تـرويج احكـام شـرعي، اقامـه     ربيت و كمالالهي، ت

 ،ق1423ابن عطيه، حدود الهى، پاسدارى و صيانت از دين اسلام و هدايت مردم است (
ناپذيري لطف الهـي در  آيات قرآن كريم نيز بر جريان هميشگي و تعطيل .)512ص ،1ج

 ابتَلـى  إذِ و«از سوره بقره  124كه آيه انموضوع رهبري و امامت جامعه دلالت دارد. چن
يمراهإِب هبر ماتنَّ بكَِلهإنِِّي قالَ فأََتَم لُكلنَّاسِ جاعكـه امامـت   دلالت دارد بر ايـن  »إِماماً ل

اسـت بـه    متعلـق  »للنـاس «زيرا كلمه  ؛لطفي الهي بر همه مردم و به صورت مطلق است
»لُكدر هر زمـان   هاانسان جميع بر و لطف خدا بودن امتناندائمي هدارد ب اشاره و »جاع

بـر اسـاس    .)226ص ،4ج ،1393 و انصاريان، 124ص ،1ج ،ق1420 بلاغي،و مكاني (
در امور دين و دنيا لطفي الهـي   9مفاد آيه يادشده، رهبري الهي به نيابت از پيامبر اكرم
تا مردم از امام حاكم اطاعت كـرده و  است كه همواره بايد در جامعه جريان داشته باشد 

ظلـم و   گـران را از او بتواند احكام الهي را اجرا و حق مظلوم را از ظالم ستانده و سـتم 
ي كند و اين دليـل اسـت بـر    يراهنما ،چه صلاح آنان استستم باز دارد و مردم را به آن
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 7مهـدي چنان تا ظهور حضرت كه حكومت اسلامي امري مستمر است و بايد هماين
 بـه  را بنـدگان  كـه  كـارى  هر از خدا كه عبارت است لطف هر چند جريان داشته باشد.

 ؛11ص، 1365 علامـه حلـي،  سازد ( خدا دور هر نوع معصيت از و نزديك خدا طاعت
بــه صــورت  )،47ص ،1جق، 1410 ،يد رضــيســ و 70ص ،1ج، 1382 طوســي، شــيخ

كه حضـرت  شود. چنانيمحقق م 7عمومي و جهاني تنها در حكومت حضرت مهدي
هـا دانسـته و   را مصداق لطف خدا بر همه انسـان  7اي نيز حضرت مهدياالله خامنهةيآ

اي، امنـه خ( »است بـشريت و انسانيت بر خدا لطف مصداق الهي و وعده او«گويند: مي
عجل (تحقق لطف فراگير الهي به صورت كامل در ظهور حضرت مهدي .)11/12/1369

وليت از جامعـه اسـلامي در تشـكيل    ؤبـه معنـاي سـلب مس ـ    )الشريف االله تعالي فرجه
حكومت اسلامي نيست. زيرا امامت حق لطفي است كه بـر اسـاس مفـاد آيـه يادشـده      

  بردار نيست.تعطيل

  حكومت اسلامي مانند دين فطري 
و همه پيروان آن حضرت به ديـن اسـلام كـه     9بر اساس آيات قرآن كريم، پيامبر

مندشدن اند. ديني كه سنت حيات و روش سعادتفراخوانده شده ،مبتني بر فطرت است
آل هدايت آموزد و او را به سوى آن هدف ايدهها به انسان ميرا در همه عصرها و نسل

ديلَ  لا علَيها النَّاس فَطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَت حنيفاً للدينِ وجهك فأََقم« :كندمي ه ال لخَلـْقِ  تبَـ  لَّـ
كينُ ذلم الدمطـابق  كـه  كـن  حنيف دين سوى به خود روى پس ؛)30 ):30(روم( »القَْي 

ي، يطبـا اطباسـت (  آفريـده  آن بـر  را بشـر  خـدا  كـه  فطرتى ؛اقامه كن ،خداست فطرت
آوردن به دين حنيف و فطرت الهي زماني محقـق  ايمان .)178-179ص ،16ج ،ق1417
خداوند متعال در كه هي تن داده و تسليم آن باشد. چنانشود كه انسان به حاكميت المي
 9كنـد، خطـاب بـه پيـامبر    سـوگند يـاد مـي    پروردگـار  به كهپس از آن ،نساء 65آيه 
 وقتـى  مگـر  ،نيست) واقعى شان(ايمان نيست، اندپنداشته منافقين كه طوراين فرمايد:مي
 هـر  از خـود  دل در و دهند رقرا حكم ،آيدمى پيش شانبراي كه مشاجراتى در را تو كه

فَلاَ « بپذيرند. چرا و چون بدون را تو حكم و نكنند آزردگى احساس ،راندى كه حكمى
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يت قضََ مماّ حرجَا أنَْفسُهِم في يجِدوا لاَ ثُمّ بينهَم شجَرَ فيما يحكّموكوربكِّ لاَ يؤمْنوُنَ حتىَّ 
يملَوا تسّملسيگر آن است كه: آيات يادشده بيان .»او  

اي است كه هـر گونـه تغييـري در    شخصيت انسان بر فطرت الهي به گونه يابتنا. 1
ي در طول عمر انسان رخ دهد، در ثبات شخصيت فطري كـه  شرايط محيطي و جغرافياي

جاد كند، تغييري ايدر نهان وجود او قرار داده شده و انسان را به خداي يگانه هدايت مي
هاي ظلمـت را از  اين شخصيت فطري قادر است حجاب .»لا تبَديلَ لخَلْقِ اللَّه« :كندنمي

ها را از وجدان بر طرف كند تـا ايمـان خـالص در او بدرخشـد و او را     عقل و گمراهي
 االله، فضـل فطرت تنها ضامن هميشگي ايمان به خداي يگانه اسـت (  ،روپاك كند. ازاين

 .)129-130ص ،18ج ،ق1419
بتنـا  ا يفطرايمان به دين  اسلامي نيز بر حكومتكه اصل دين فطري است، چنان. 2
... حتَّى يؤمْنوُنَ لاَ وربكِّ فَلاَ« :دارد وكّمكحرفع خصـومت   افزون بر آنكاركردهاي  و »ي

 قسط، تقيد بـه  ي) اجراسوره مائده 50تا  42آيات ، بر اساس (جامعهو ايجاد امنيت در 
 افـراد  از فـردى  احكام الهي و پرهيز از پذيرش حاكميت بيگانگان و رساندن هر ياجرا

 لايق اوست. كمال به جامعه
هـا در هـر عصـر و مكـاني     كه فطرت الهي امري است كه شامل همـه انسـان  چنان. 3
آن  شود، دين فطري زمان و مكان خاصي ندارد و در نتيجه حكومت اسلامي مبتني بـر مي

كند. به اين معنـا كـه در هـر    ميم و شمول، حكم فطرت و دين فطري را پيدا مينيز در تع
يابد كه جامعه و دولت اسلامي شكل پيـدا كنـد. ايـن    گاه عينيت ميزماني ايمان واقعي آن

گر آن است كه جامعه اسلامي همواره بايد در پي تشكيل حكومت اسلامي باشـد. بـر   بيان
حكومت اسلامي تنها در دوره ظهور حضـرت مهـدي    نبايد چنين پنداشت كه ،اين اساس
  نويسد:  بودن مهدويت ميبيان برخي كه در فطري ،رويابد. ازاينتحقق مي

ت  و هـا ملّت ميان در كه هايىاختلاف تمام با  و آداب تفكـّر،  طـرز  در هـا امـ
 بـدون  همـه  ،دارد وجـود  هـا مكتـب  و هاهخواست ها،علاقه و هاعشق رسوم،
ت  جـا  همه مندند،علاقه عدالت و صلح به سخت استثنا  هـا خواسـته  عموميـ
 آبـى  كه نيست اين بر دليل ما تشنگى هميشه آيا ...هاستآن بودنفطرى دليل
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 ممكـن  آيـا  ،باشـد  نداشـته  خـارجى  وجود آب اگر و دارد وجود طبيعت در
 خروشـيم، مـى  باشد؟ ما موجود درون در آن به علاقه و عشق و عطش است
 اين سرانجام كه است آن نشانه اين ،طلبيممى صلح و عدالت و يمزنمى فرياد

، 1386 مكـارم شـيرازي،  شود (مى پياده جهان در و پذيردمى خواسته، تحققّ
)، به معناي انحصار حكومـت اسـلامي در دوره ظهـور نيسـت، بلكـه      50ص

شمولي حاكميت ديـن الهـي در عصـر ظهـور محقـق      آل و جهانمرحله ايده
هـاي آن  مهدويت و علاقه به تحقق آمـوزه  به ن است كه ايمانشود. روشمي
تشـكيل   ،ها سرشته شـده اسـت و البتـه مسـير تحقـق آن     همه انسان نهان در

حكومت اسلامي است كه بـا تبعيـت از امـام و حـاكم مشـروع اسـلامي در       
و  7به ظهـور حجـت خـدا حضـرت مهـدي      فرايندي تدريجي و تكاملي،

   .جاميدها خواهد انتحقق آن آموزه

  هاهمه زمان الهي در ضرورت اقامه عدالت
ه عدالت در انديشه و حاكميت اسلامي از چنان جايگاه رفيعـي برخـوردار اسـت ك ـ   

و در آيـه   دانسـته  عدل و قسط اقامه الهي را يي انبياخداوند يكي از اهداف مهم و نهاي
 الْميـزانَ  و الْكتاب معهم أنَزْلَْنا و ناتباِلبْي رسلَنا أَرسلْنا لَقَد«: سوره حديد فرموده است 25

قوُميل النَّاس طسْو كتـاب  هـا آن بـا  و فرسـتاديم  روشن ليدلا با را خود رسولان ما ؛»باِلق 
 تا نموديم نازل ،)دهند تشخيص باطل از را حق بتوانند كه را عادلانه قوانين يعنى( ميزان
  گويند: اي در اين زمينه ميالله خامنهاةيآ .كنند قيام عدالت به مردم

 را توحيـد  پرچمِ كه آمدند براي اين اوليا و پيغمبران همه است، مسلمّ چهآن
. كننـد  زنـده  هـا زندگي انسان در را توحيد روح و درآورند اهتزاز به عالم در

 يكـي از . معنـايي نـدارد   توحيـد  انصاف، و عدل استقرار بدون عدالت، بدون
 شـما  لـذا  ،عـدالتي اسـت  بـي  نبـودن  و ظلـم  نبودن توحيد، اركان يا هانشانه
 كـار  براي عدالت، تلاش. است پيغمبران پيام عدالت، استقرار پيام كه بينيدمي

  .)3/9/1378، ايامنهخاست ( پيغمبران بزرگ
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عدالت مانند تشكيل حكومت وظيفـه هميشـگي و    يو البته از منظر قرآن كريم اجرا
سوره اعراف بـه صـورت    29كه خداوند در آيه چنان ؛اسلامي است ناپذير جامعهتعطيل

رَ  قلُْ«: مردم دانسته است ناپذير براي عمومتعطيل ايعدل را وظيفه و قسط عام اقامه  أمَـ
 عـدالت  خواهد كهمنان از آنان ميؤ، خطاب به م135و در سوره نساء آيه  »باِلْقسط ربي
 ضـرر  بـه   چنـد  هـر  ؛دهند شهادت خدا رضاى ه و طبقدارند و بر آن تحفظ كرد بپا را

خواهـد كـه در   و از آنـان مـي   باشـد  شـان خويشاوندان و يا مادرشان و پدر يا خودشان
گونه انعطافي نداشته باشند و عواملي مانند هواي نفـس و طمـع بـه    عدالت هيچ ياجرا

 اسـت،  ترمهربان آنان به خدا فقيران كه حق در سوزىيا عاطفه و دل گران وتوان ثروت
 آگـاه  دهنـد مـى  چـه به آن خدا كه بدانند آنان را به عدول از مسير عدالت وادار نسازد و

ذينَ  أَيها يا« .)108ص ،5ج ،ق1417ي، يطباطبااست ( ط  قـَوامينَ  كوُنـُوا  آمنـُوا  الَّـ  باِلْقسـ
داءشُه لَّهل و لى لَوع كُمُنِ أَوِ أنَْفسيدالْوال كنُْ إنِْ الأَْقْربَِينَ وا ييغَن َيراً أوفَق لى فاَللَّهبهِِمـا  أَو 

و در آيه   »خبَِيراً تعَملوُنَ بِما كانَ اللَّه فإَنَِّ تعُرضِوُا أَو تَلْووا إنِْ و تعَدلوُا أنَْ الهْوى تَتَّبعِوا فَلا
 آمنوُا الَّذينَ أَيها يا«الت را مطالبه كرده عد يمنان اجراؤكيد از مأسوره مائده با همان ت 8

 عدالت چنان اسلام نظر دهد كه ازو به آنان هشدار مي» باِلقْسط شُهداء للَّه قَوامينَ كُونُوا
آن را  ياجـرا  و شود رعايت نيز بايد دشمنان باره در كه است ارزشى با و مقدس آرمان

دلوُا  أَلاَّ على قوَمٍ شَنĤَنُ يجرمِنَّكُم لا و« :ته استدانس ادر باره دشمنان دليل تقو دلوُا  تعَـ  اعـ
وه لتَّقْوى أَقْرَبل اتَّقوُا و إنَِّ اللَّه لوُنَ بِما خبَِيرٌ اللَّهمَاز ايـن آيـات بـه خـوبي اسـتفاده      . »تع
انان در هـر  ناپـذير اسـت و مسـلم   عدالت تكليفي هميشگي و تعطيل يشود كه اجرامي

عدل الهي تنها در ساختار  ياند آن را اجرا كنند. بديهي است اجراعصر و زماني موظف
كمال عدل الهي در دوران  ،پذير است. هر چند بر اساس رواياتحكومت اسلامي امكان
 ياجـرا  ،ظهور خواهد كرد، اما بايـد ميـان اصـل تكليـف     7حاكميت حضرت مهدي

عـدالت بـه    يها بـه انـدازه مقـدور و اجـرا    در همه زمانعدالت به عنوان تكليفي الهي 
 7ضـرت مهـدي  كومـت ح ي عـالم كـه در ح  يصورت فراگير در همه مناطق جغرافيـا 

پـس از بيـان ايـن مطلـب كـه بـا        7كـه علـى  تفكيك قائل شد. چنان ،شودمحقق مي
هاي نفساني خود به هدايت الهى روي مردم از خواسته ،7هاي حضرت مهديهدايت
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إذا عطفوا  على الهدى يعطف الهوى«دهند، و قرآن را ميزان سنجش آرا قرار مي آورندمي
(بحرانـي،   »ويعطف الرأّى على القرآن إذا عطفوا القرآن علـى الـرّأي...   على الهوى الهدى
 كـه  داد خواهـد  نشـان  شـما  بـه  او وقت فرمايد: در آنمى ،)168-169، ص3، ج1362
، بر زمين مانده است 9چه از كتاب خدا و سنت پيامبرو او آن چه يعنى واقعى عدالت

. همـان) ( »فيريكم كيف عدل السيرة ويحيى ميت الكتاب والسنّة«را زنده خواهد كرد 
كتاب  يكه تحقق عدالت كامل الهي و احيا 7منين علىؤتوجه داشت كه امير الم بايد

آمـدن آن نويـد   دانـد و مـردم را بـه    را در حكومت حضرت مي 9خدا و سنت پيامبر
عـدالت   يقسط پرداخته و همگان را بـه اجـرا   ي، خود به اقامه حكومت و اجرادهدمي

 فرخوانده است.
  اي:االله خامنهةيبر اساس ديدگاه حضرت آ 
حكومـت   شـعار  تـرين هـدف و برحسـته   تـرين اساسـي  درست است كه عدالت. 1

لت و راه رسيدن بـه آن  عدا تحقق براي تلاش نيز دوران ظهور از مهدوي است، اما قبل
كيد أاي كه روي عدالت تكه به اندازهكه ايشان با بيان ايناست. توضيح اين هدف متعالي
  گويند: مي ،كيد نشده استأروي ديگر اهداف اسلامي ت ،شده است

 سـمت  بايسـتي بـه   همـه مـردم   دينـي،  اسـلامي و  نظام يك در كه بديهي است
 ـ  شكي نيست ـ  بروند پيش حسنه خلاقو ا خدا عبادت خداپرستي، داري،دين
 قـرار  تأكيـد  مـورد  »عدالت« موضوع از تركم اسلامي، آثار در موضوع اين ليكن
 متعـاقبش  فرسـتاديم،  را پيـامبران  مـا  فرمايـد مي وقتي كه قرآن، در. است گرفته

. يعني زنـدگي عادلانـه   قسط. است هدف، قسط »باِلقْسط النَّاس ليقوُم«: گويديم
 ليقـُوم «: است كرده شروع گونهاين را قضيه خدا. است كار مبدأ پيامبر، تادنفرس

ط النَّاسسْفرستدمي را 7زمان امام خدا، كه است گونهاين هم ولي منتها ،»باِلق 
. »جوراً و ظلماً ملأت ]كما به تبديل[ ما بعد ،عدلاً و قسطاً به الارض االله يملأ« تا

لي ئمسا شكوفايي اقتصادي و و رونق البتهّ. است عدل و طقس هم منتها بنابراين،
 بـه  امـا  ،نيست هااين كسي مخالف و چيزهاي خوبي است اشهمه قبيل، اين از

 .)21/2/1377، ايخامنهنشود ( گم هااين ميان اصلي در هدف آن شرطي كه
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  ايند: فرمترين شعار مهدويت دانسته و ميايشان در جايي ديگر عدالت را برجسته. 2
 دعـاي ندبـه   در مـثلاً  ؛عـدالت  از اسـت  عبارت مهدويت شعار ترينبرجسته

 او نسـبت  از بعد كنيم،مي بزرگوار آن صفات شمارش و بيان به وقتي شروع
 ايـن  كنـيم، مـي  ذكـر  اي كهجمله اولين مطهرش، خاندان و بزرگوار پدران به

 ايـن  العـوج،  و الأمـت  امـة لاق المنتظـر  اين ،ةالظّلم دابر لقطع المعد اين«: است
 ؛)508، ص1ق، ج1414(سيد بن طاووس،  »العدوان و الجور المرتجي لأزالة

 كنـد؛  كـن ريشـه  را سـتم  و بيايد بخشنجات آن تا تپدمي بـشريت يعني دل
 و داشـته  وجـود  همـواره  هاي گذشتهزمان از بـشر، تاريخ در كه ـ  را بناي ظلم

 جـاي خـود   سـر  را گـران سـتم  و كنـد  نويرا ـ  دارد وجود شدت با هم امروز
 بزرگـوار  آن ظهـور  از 7مهدي موعود منتظران درخواست اولين اين. بنشاند
 كنيـد، مـي  ذكر را بزرگوار آن وقتي خصوصيات ،ياسين آل زيارت در يا. است

 كمـا  قسـطاً  و عدلاً الارض الذّي يملأ« كه: است اين هاآن ترينبرجسته يكي از
 سرشار را ـ  نقطه يك نه ـ  عالم همه او كه است اين انتظار ؛»ظلماً و جوراً ملئت

بـاره   در كـه  رواياتي هـم  در. نمايد مستقر جا همه در را قسط و كند عدالت از
مهـدي   منتظـران  انتظـار  ،بنـابراين . دارد وجـود  معنـا  همين هست، بزرگوار آن

  .)30/7/1381، ايامنهخاست ( عدالت استقرار انتظار اول، درجه در 7موعود
مقام معظم رهبـري دوران قبـل از ظهـور را دوران تـلاش بـراي تحقـق عـدالت        . 3
كه عدالت الهي به صورت مطلق در دوران آن حضـرت  دانند و مسلمانان به بهانه اينمي

وليت براي تحقـق عـدالت خـالي كننـد.     ؤتوانند شانه از زير بار مسنمي ،شودمحقق مي
  بر اين باورند كه:  ،روازاين

. نيسـت  عافيـت  طلبي وراحت و آسايشدوران ، مهدي موعود دوران از قبل
 امتحـان  تشـد  بـه  اسـت؛  »لتغـربلنّ  االله و« و »لتمحصـنّ  االله و« روايات، در
 يوقت ـ آن زماني اسـت؟  چه و كجا در امتحان. شويديم داده فشار ،شويديم

هـاي  ميـدان  در 7ي موعـود مهـد  ظهور از قبل. مجاهدتي هست ميدان كه
 وارد هـاي آزمـايش  كـوره  در ،شـوند مـي  امتحـان  هاي پاكانسان مجاهدت،
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هـدفي مهـدي    آرمـاني و  دوران به جهان و آينديم بيرون سربلند و شوندمي
   .)30/11/1370، ايخامنه( شودمي ترنزديك روزروزبه )فداه رواحنا(اموعود

   گويند:مي چنينهم
 طـور چـه  نباشـد،  ظلـم  بـا  مبـارزه  و براي عـدالت  تلاش آن، در اسلامي كه

 آن سـمت  به بـشر كند؟ حركت آن سمت به بـشريت و باشد اسلام دتوانمي
 والسلام ةالصلا عليه(مهدي مقدس وجود آن، مظهر كه كندمي چيزي حركت

 احاديـث  در كـه  كسـي اسـت   او و باشـد  )الشـّريف فرجهتعالي  االلهعجل و
ر  داد و عـدل  از را دنيا كه شده ردوا متواتر  كـن ريشـه  را ظلـم  و كنـد مـي  پـ
   .)22/12/1368 اي،امنهخسازد (مي

 در جهـاني فقـط   عـدل  اسـتقرار  و اسـت  الهي حق وعده«كه: ايشان با اعتقاد به اين
ا   ،گرفـت  خواهد انجام) الفداء له رواحناا( االلهبقية حـضرت ظهور دوران  ملـّت  يـك امـ
، ايخامنـه ( »كنـد  فـراهم  حكومـت  آن بـراي تشـكيل   را زمينـه  تواندمي مبارز و مؤمن

 تـأمين  بايـد  عملـي،  لحـاظ  از مـا  نظام در ارزش اولين«كنند كه: كيد ميأت ،)8/4/1368
 مـورد  آن، امثـال  و هاعمل و هاريزيبرنامه تمام در بايد مهم اين. اجتماعي باشد عدالت
  .)9/11/1368اي، خامنه( »گيرد قرار توجه

  سازي پيش از ظهورضرورت جامعه
كه چنان ؛سازي در همه عصرها مكلف ساخته استقرآن كريم مسلمانان را به جامعه

بِروُا و      «فرمايـد:  عمران مي سوره آل 200خداي متعال در آيه  ذينَ آمنـُوا اصـ ا الَّـ يـا أَيهـ
همـه دسـتورات آيـه كـه عبـارت اسـت از       . »لحونَصابِروُا و رابِطوُا و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تفُْ

مطلق و بدون قيد است و افزون بر صبر و تـلاش  » اتقوا«و» رابطوا«، »صابروا»، »اصبروا«
ي، يطباطبـا شـود ( هاي طاعت و ترك معصيت ميفردي، شامل صبر اجتماعي بر سختي

نان با اعتماد مصابره و صبر اجتماعي به معناي آن است كه مسلما .)91، ص4، جق1417
هـاي مقابلـه بـا    تري سختيديگر مقاومت را در خود تقويت كرده تا با قوت بيشبه يك

اي اسـت كـه   دشمن را تحمل كنند. لكن مرابطه اعم از مصابره و به معناي ايجاد جامعه
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هـا  هـا و آسـاني  اعـم از سـختي   ؛ون زندگي دينيؤهاي آن در همه شميان قوا و فعاليت
بوده و به اين وسيله سعادت حقيقي دنيا و آخرت آن جامعـه و افـرادش    ارتباط بر قرار

برخى از سعادت انسـان را   ،صبر و مصابره ،كه اگر مرابطه نباشدشود. حال آنفراهم مي
خداونـد بـه    ،رومين برخي از سعادت، سعادت حقيقى نيسـت. ازايـن  أكند و تمين مىأت

ه   «به تقوا نيز امر كرده و فرمـوده اسـت:   » بطِوُااصبرِوُا و صابرِوُا و را«دنبال اوامر  و اتَّقـُوا اللَّـ
 .)91- 92همان، صيابي به سعادت و فلاح حقيقى است(كه معناي آن دست »لعَلَّكمُ تفُلْحونَ

 هـر  در اسـلام  امت گر آن است كهآيه، بيان اين اوامر اطلاق كه توان گفتمي ،روازاين
موريـت صـبر و مصـابره،    أاي اسلامي است كه بر انجـام م جامعه ايجاد به مكلف زماني

ي در يموريت تحقق مرابطه و تجميع قوا براي دفـاع از مرزهـاي فرهنگـي و جغرافيـا    أم
كـه امـام   شـود بـه ايـن   ييـد مـي  أبرابر دشمنان اسلام به خوبي توانا باشد. اين برداشت ت

را به صـبر  » صابروا«و  را به صبر بر انجام واجبات» اصبروا«ذيل آيه يادشده  7صادق
 اصـبروا علـى  «را به ارتبـاط بـا امامـان معنـا كـرده اسـت.      » رابطوا«در برابر مشكلات و 

  .)81ص ،2ج ق،1407 كلينـي، (» الأئمةو رابطوا على  و صابروا على المصائب الفرائض
ي و براي آن است كه تجميع قواي امت، رهبـر  امامان، با لزوم ارتباط به »رابطوا«تفسيبر 

گيرد و ايـن بـه معنـاي آن اسـت كـه      جانبه آنان، با محوريت امام شكل ميهدايت همه
تشكيل حكومت اسلامي پيش از ظهور امام زمان بر امت اسلام واجـب اسـت. يـادآور    

اطـلاق   »رابِطـُوا «كـه كلمـه   زيرا چنان ؛امامان معصوم نيست »ئمةالأ«شود كه مراد از مي
مطلـق اسـت و بـر لـزوم      ،نيز كه در تفسير آن بيان شده است »ئمةالأ على رابطوا« ،دارد

  پيروي از حاكم مشروع اسلامي در هر زماني دلالت دارد.  
بر همين باور، در باره دوران پيش و پس از ظهـور   ياي با ابتنااالله خامنهةيحضرت آ

  فرمايند: مي
 ااجـر  جـامع  و كامـل  طـور  اسلامي بـه  (دوران ظهور) احكام دوران، اين در

 عليـه (مهدي حضـرت  دوران از قبـل  تـا  كه معناست بدين اين شد و خواهد
 نشـده  پيـاده  جهان سطح در جامع و كامل صورت به اسلام )والسلام ةالصلا
 متعدد ابعاد در ،جامعه زندگي يك يا انسان يك دل سطح در كهاين نه. است
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 اسلام پيغمبراصلي  هدف و مقصود كه معنا بدين بلكه نشده، پياده اسلام هم
 و كفـر  رفـع  و ظلـم  رفـع  بازسازي انسان، بازسازي عالم، كه هانبوت همه و

 آن زمـان  در جـز  اسـت،  شيطان جنود بر رحمان جنود غلبه و نفاق با مقابله
   .)304ص، 1391 ،ايامنهخ( .كرد.. نخواهد پيدا تحققّ حكومت

انتظار به معنـاي  «گويند: مي مقام معظم رهبري در باره معناي صحيح انتظار ،روازاين
، ايامنـه خ( »آمـاده كنـيم   7اين است كه ما بايـد خـود را بـراي سـربازي امـام زمـان      

ايشان انقلاب اسلامي را حركتي در جهـت آمـادگي بـراي     ،بر اين اساس .)30/7/1381
بخشـيدن  حاكميـت ي انقلاب را يسوره توبه هدف نها 33ظهور دانسته و با استناد به آيه 

  گويند: دانند و ميمي ساختن قدرت شيطاني طاغوتين خدا و متلاشيبه د
در انقلاب، اصـل بـر حركـت اسـت؛ حركتـي هدفـدار، سـنجيده، پيوسـته،         

ناپذير و سرشار از ايمان و اخلاص. در انقلاب، به گفتن و نوشتن و خستگي
 ـ  به بلكه پيمودن و سنگر ،شودتبيين اكتفا نمي ه سنگر پيش رفتن و خـود را ب

گيرد. گفتن و نوشـتن هـم در خـدمت    هدف رساندن، اصل و محور قرار مي
بخشـيدن بـه   يعني حاكميـت  ـآيد و تا رسيدن به هدف  همين حركت در مي
ذي  هو«يابد: ادامه مي ـساختن قدرت شيطاني طاغوت  دين خدا و متلاشي  الَّـ

 »الْمشـْرِكُون  كَرِه لوَ و كُلِّه الدينِ علىَ ليظهِْرَه الْحقِّ دينِ و باِلهْدى رسولهَ أَرسلَ
  .)10/3/1369، ايامنهخ(

ي، بايـد از  يايشان بر اين باورند كه امروز جامعه اسلامي در راستاي هدف نهـا  ،روازاين
 وجود به براي خودتان روز سازي آنچيزي شبيه بايد« گويند:جامعه مهدوي الگو بگيرد، مي

  .همان)بگيريد ( دنيايي قرار چنانآن سمت به تاريخ حركت روند در دبتواني تا بياوريد
زيرا هر چنـد ديـن اسـلام از     ؛توان آيه يادشده را تنها بر غلبه منطقي حمل كردنمي

ولي آيه يادشده به غلبه عيني و  ،نظر منطق و حجت بر همه اديان و مكاتب غالب است
و مفسـران،   )94ص ،5ج ،ق1415نـي،  بحراخارجي  نيز نظـر دارد و از نظـر روايـات (   

، ق1365 ،صادقي تهراني و 192ص ،9، جق1372 ،طبرسي ؛209، ص5جتا، يبشيخ طوسي، (
  تحقق عيني و كامل اين آيه در حكومت حضرت مهدي خواهد بود.  )45ص ،13ج



140  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
102

 

 

  االله تعالي فرجه الشريف) (عجلتفاوت حكومت اسلامي پيش و پس از ظهور حضرت مهدي
كه دين اسلام لطـف الهـي و امـري فطـري اسـت و بـر اسـاس        ديد چنانروشن گر

پذيرند امور فطري مربوط به جنس بشر بوده و تغيير و تبديل نمي ،هاي قرآن كريمآموزه
امامت نيز لطف الهي است و حكومت اسلامي بـا   ،)178ص ،16ج ،ق1417ي، يباطباط(

 ،يت فقيه شكل گرفتـه اسـت)  رهبري حاكم مشروع (كه امروز در قالب اصل مترقي ولا
حكومت اسلامي به رهبري حـاكم مشـروع بـا رهبـري      ،بردار نيست. با اين همهتعطيل

يـري جامعـه   گي، سلطه بـر اديـان و شـكل   از جهت قلمرو جغرافياي 7حضرت مهدي
  جهاني توحيدي متفاوت است.

 سلطه بر كره زمين

ت كه از نظر اين اس 7هاي حكومت اسلامي در ظهور حضرت مهدياز ويژگي
يابد. بسياري از آيات قرآن و روايات بر ايـن  همه كره زمين سيطره مي جغرافيايي بر
يـايي در آن حضـرت دلالـت دارد. بـه عنـوان نمونـه خداونـد در آيـه         فتوسعه جغرا

نْ  « :سوره انبياء صالحان را وارث كل زمين دانسته است105 و لَقَد كَتَبنا في الزَّبورِ مـ
 نوشـتيم  چنـين  ذكر آن پى از زبور در ؛»ذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونبعد ال

ر روايات ايـن آيـه بـر حكومـت     دبرند. مى ميراث به من شايسته بندگان را زمين كه
ق، 1397(نعماني،  تطبيق شده استالشريف) فرجه تعالي عجل االله (حضرت مهدي 

و ياران آن حضرت  7آيه را بر حكومت حضرت مهديمفسران نيز اين  .)240ص
، 19، جق1365، صــادقي تهرانــي؛ 106، ص7جق، 1372انــد (طبرســي، تطبيــق داده

ي كه بر اساس اين آيه يعلامه طباطبا .)480، ص8ج، 1368و قمي مشهدي،  379ص
اند، بر اين بـاور اسـت كـه وراثـت     قائل است صالحان وارث زمين در دنيا و آخرت

كومت حضـرت مهـدي   حبر كل زمين در دنيا بر اساس روايات متواتر در پرتو آنان 
كنـد كـه   فرقي نمـي  .)330- 331، ص14، جق1417ي، ي(طباطبا شكل خواهد گرفت

شده بر انبيا، يا خصـوص هـر يـك از تـورات و     همه كتب آسماني نازل ،مراد از ذكر
، 14ج ،ق1417 ي،يطباطبـــا ؛105- 106، ص7، جق1372، قـــرآن باشـــد (طبرســـي

د « :سـوره نـور   55در آيه. )192، ص22جق، 1420و فخر رازي،  329- 330ص  وعـ
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ينَ اللَّهنُوا الَّذآم نْكُمم لُوا ومع حاتالالص مفَنَّهتَخْلسي لَيف ...  :5و قصص آيـه  »الْأَرضِ
»و ــنَّ أَنْ نُرِيــد لَــى نَمينَ عــذ ــعفُوا الَّ ــأَر فــي استُضْ ــم و ضِالْ لَهعــةً نَج مأَئ و ــم لَهعنَج 

در آيات يادشـده كـه بـه    » الارض«، همين مضمون تكرار شده است. كلمه »الْوارِثينَ
گـر آن اسـت كـه كـل     بيـان  ،صورت مطلق آمده است و الف و لام استغراق نيز دارد

 از 7مير المؤمنين علياگيرد. قرار مي 7زمين در قلمرو حكومت حضرت مهدي
  فرموده است:   9كند كه رسول خدانقل مي 9قول پيامبر

 االله الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي و آخـرهم القـائم الـذي يفـتح    «
 (ابـن بابويـه،   »الأرض و مغاربهـا  ذكـره علـى يديـه مشـارق     تبارك و تعـالى 

ــا، ص؛ همــو، بــي65ص ،1ج ق،1378  ؛)104ق، ص1409شوشــتري،  و 1ت
 ايشـان  آخـر  و علـي  يـا  هستى تو هاآن اولى ؛نفرند از من دوازدهپس  امامان

  قائمي كه خداوند به وسيله او شرق و غرب عالم را فتح خواهد كرد.  
 ،و چموشـي  روگردانـي  كـه دنيـا پـس از   آن حضرت پس از بيان اين ،در روايتي

 و«رد بـه مـا روي خواهـد آو    ،كنداري ميداش خودمانند شتري كه از دادن شير به بچه
 ،»ولدها على الضرّوس عطف شماسها بعد علينا الدنيا لتعطفنّ النسّمة برأ و الحبة فلق الّذي
نهـج البلاغـه،    ؛375ص ،7ج ق،1372 سوره قصص را تلاوت كرده (طبرسـي،  5آيه 

) و پس از تطبيق آن بر اهل بيـت  80ص ،4جق، 1415فيض كاشاني،  و 209حكمت
آنان را  7فرمايد: حضرت مهديمي ،)15ص ،16ج، ق1417 ي،ي(طباطبا 9پيامبر

 جهدهم، بعد مهديهم االله يبعث محمد آل هم« :شان را ذليل خواهد كردعزيز و دشمنان
 ق،1415 و حـويزي،  32ص ،10ج، 1368 (قمـي مشـهدي،   »أعـداءهم  يذل و فيعزهم

  .)110ص ،4ج
  گويند: اي در اين زمينه مياالله خامنهةآي

جهـان،   متفّقند كه در پايان دوره ـ  چه شيعه و چه سني ـ  ميهاي اسلافرقه همه
اي وجود خواهد داشت كه در آن، يك حكومت الهي كامل و جـامع بـا   دوره

به عنوان حكومت مهدي تشكيل خواهـد شـد   سيطره بر شرق و غرب عالم، 
   .)21/1/1366، ايامنهخ(
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هـا دانسـته و   همـه انسـان   ايشان مهدويت را امري بين المللي و جهاني و مربوط به
روشن بـراي بــشريت و ظهـور يـك موعـود، يـك        اصلِ اميد به يك آينده«گويند: مي

ادياني است كه  گستر در سرتاسر جهان، تقريباً مورد اتفّاق همهمنجي، يك دست عدالت
   .)27/5/1387، ايخامنه( »در عالم سراغ داريم

  سلطه بر همه اديان
 7شود كه دين اسلام در حكومت حضـرت مهـدي  تفاده مياز آيات قرآن كريم اس

شود. ي بر تمام كره زمين مسلط مييبر تمام اديان از جهت علمي و از حيث سلطه اجرا
سوره توبه از فراگيري دين اسلام  و پيـروزي آن بـر همـه اديـان در      33كه در آيه چنان
دى  هو الَّذي أَرس« :دهدبه رغم ميل مشركان خبر مي ،جهان ولهَ باِلهْـ قِّ    لَ رسـ و ديـنِ الْحـ

 ؛روشن است كه اين وعده حتمـي خداونـد   .»ليظْهرَِه علىَ الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه الْمشْرِكوُنَ
تا كنون در خارج محقق نشده است و بـر اسـاس روايـات     ،يعني پيروزي بر تمام اديان

قـق خواهـد شـد    مح 7ضـرت مهـدي  حاين وعده حق الهي با ظهور  :اهل البيت
شهيد مطهـري   .)95ص ،5ج ،ق1415و بحراني،  338ص ،2ج ،ق1415(فيض كاشاني، 

 شد و خواهد بشر عمومى دين ،اسلام مقدس ذيل آيه يادشده بر اين باور است كه دين
 خواهنـد  قـرار  الشـعاع  تحت و رفت خواهند بين از دين اين مقابل در ديگر اديان تمام

  .)169ص ،18، ج1372رى، گرفت (مطه

 گيري جامعه جهاني توحيديشكل

گيـري  شـكل  7يكي از امتيازات حكومت اسلامي در عصر ظهور حضرت مهدي 
سوره نور  55كه خداي متعال در آيه ترين جامعه توحيدي است. چنانترين و كاملعالي

دهد وعده مي منان و صالحانؤترين جامعه توحيدي خبر داده و به مگيري عالياز شكل
اي كه از هر جهت صالح و از كفر، نفـاق و فسـق، پـاك و    كه به زودي براي آنان جامعه

اي كه افزون بر حاكميـت بـر زمـين، در عقايـد و     جامعه ؛شودتشكيل مي ،خالص باشد
هاي الهي، چيزى حاكميـت نـدارد. آنـان در    اعمال افراد و جامعه جز دين حق و ارزش

بازان، ظلـم  از دشمن داخلى يا خارجى و آزاد از نيرنگ نيرنگ بدون ترس ،امنيت كامل
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وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منْكُم و «: پردازندظالمان و زورگويى زورگويان به عبوديت خدا مي
هِملَنْ قبينَ مالَّذ تخَْلَفا اسضِ كَمي الأَْرف مفَنَّهتَخْلسلَي حاتاللُوا الصمع  مينَهد مَكِّنَنَّ لهملَي و

لهَم و لَيبدلَنَّهم منْ بعد خوَفهِم أمَناً يعبدوننَي لا يشرِْكُونَ بيِ شَيئاً و منْ كَفـَرَ   الَّذي ارتضَى
فات ها و صو چنين جامعه طيب و طاهري با آن ويژگي »بعد ذلك فأَوُلئك هم الْفاسقُونَ

تا كنون محقـق نشـده اسـت  و بـر اسـاس       9فضيلت و قداست از زمان بعثت پيامبر
وارد  7در باره حضرت مهـدي  :و ائمه اهل بيت 9روايات متواترى كه از پيامبر

شده تحقق محتوا و مفاد اين آيه به صـورت كامـل، تنهـا در زمـان ظهـور آن حضـرت       
  گويد: مجمع نيز مي صاحب .)156ص ،15ج ،ق1417ي، (طباطباي خواهد بود

و اهل بيت آن حضرت است  9منظور آيه تحقق تمكن و قدرت جهاني پيامبر
شدن زمينه براي حاكميت مطلق معارف حق آنان) كه در ظهور حضـرت  (فراهم

اجماع دارند و اجماع  :يابد و بر اين مطلب امامان اهل بيتمهدي تجلي مي
  .)239، ص7جق، 1372آنان بر اساس حديث ثقلين حجت است (طبرسي، 

  گيرينتيجه
ي و بشر بوده و فراتر از مرز جغرافيـاي  جنس به مربوط فطري امور كهاين به توجه با

 و اسـت  الهـي  ناپذيرتعطيل و لطف جاري كه امامت و رهبري جامعهو اين زماني است
 ندي ـ از صـيانت  و پاسدارى الهى، حدود اقامه شرعي، احكام وظيفه امام تبيين و ترويج

 نيز ريشه فطـري داشـته و امـري    اسلامي حكومت است، تشكيل مردم هدايت و اسلام
 داشـته  جريـان  7مهدي حضرت ظهور تا چنانهم بايد و ناپذير استو تعطيل مستمر
 دانسـته  الهي يانبيا اهداف از قرآني انديشه كه در عدل و قسط اقامه ،افزون بر آن .باشد

 و هميشـگي  وظيفه ،حكومت تشكيل ندارد و مانند معنايي آن بدون توحيد روح شده و
 .اسـت  پـذير امكـان  اسلامي حكومت ساختار در تنها است، اسلامي جامعه ناپذيرتعطيل

آنـان   و سـاخته  مكلف عصرها همه در سازيجامعه به را مسلمانان كريم چنين قرآنهم
 و مرابطـه  موريـت أم انجـام  بـر  كـه  هستند اسلامي جامعه ايجاد به موظف زماني هر در

 خـوبي  به اسلام دشمنان برابر در يجغرافياي و فرهنگي مرزهاي از دفاع براي قوا تجميع
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 فـراهم  افـرادش  و جامعـه  آن آخـرت  و دنيا حقيقي سعادت وسيله اين به باشد تا توانا
 شـكل  امـام  محوريـت  بـا  جانبـه و همه هدايت با امت، قواي تجميع بديهي است .شود
 ،زمان امام ظهور از پيش ،اسلامي حكومت تشكيل كه است آن يمعنا به اين و گيردمي
 حـاكم  رهبـري  بـه  اسـلامي  حكومت البته روشن گرديد كه .است واجب اسلام امت بر

كـه  يكي آن :است متفاوت جهت چند از 7مهدي حضرت رهبري با مشروع اسلامي،
 زمـين  كـره  همـه  بـر  جغرافيـايي  نظر از 7مهدي حضرت ظهور در اسلامي حكومت
 خداونـد  حتمـي  كه وعـده ديگر آن .شوندمي زمين وارث كل يابد و صالحانمي سيطره
 از اسـت،  نشـده  محقـق  خـارج  در كنون كه تا اديان تمام بر اسلام دين بر پيروزي مبني
شد و  خواهد  محقق 7مهدي ضرتح ظهور با ياجراي سلطه حيث از و علمي جهت
 فسـق،  و نفـاق  كفـر،  از و صالح جهت هر از كه توحيدي جامعه ترينكامل و ترينعالي
مهـدويت   متعالي و آرمان الهي وعده ،گيرد. بر اين اساسمي شكل ،باشد خالص و پاك
 تشـكيل  و اسـلام  در امـت  يپويـاي  و اميـد  روح دميـدن  و انتظـار  از صحيح برداشت با

  يابد.مي تحقق تكاملي و تدريجي اسلامي، با حركتي حكومت
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